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 چکیده 

اند.  ها مادر را به عنوان عنصری خالق، بازتاب دادهی اساطیر در کشورهای دنیا چنین معرّفی شده که در آنگردانه

های بالاتر از آن زنان است؛ امّا با ایفای نقش بیشتر در جامعه  های متقدّم به وضوح پدیدار است که قدرتدر اسطوره

اساطیری نیز به آهستگی تغییر گردش داده و به سمت عنصر مذکّر  ی  از سوی مردان، در مقایسه با زنان، گردانه

از دوران کهن، در شعر   اما گذشته  نیز پدیدار شده است؛  باستان  این عامل در اشعار شاعران دوران  چرخیده که 

   توان چنین موردی را مشاهده کرد. شاعر مورد پژوهش در این مقاله، ناصرخسرو است.شاعران ادوار بعدی نیز می

تحلیلی به سنجش اشعار ناصرخسرو پرداختیم و با اساطیر ایران، یونان،    -در این مقاله با استفاده از روش توصیفی

شناختی این  ها قدرت از مؤنث به مذکّر رسیده است، تطبیق دادیم تا به بررسی ریشهمصر و هند که در این اسطوره

با استفاده از پژوهشی که انجام شد، شواهدی از بین اشعار ناصرخسرو  ابیات در بین اساطیر سایر کشورها نیز بپردازیم.   

دارد که در دیوان  استخراج شد. این ابیات معلوم می  - ای بس کهن در اساطیر دنیاست که حاکی از بازتاب اسطوره-

شده  راموشهای ف ناصرخسرو به عنوان یکی از معدود شاعران ادبیات فارسی، باوری بسیار قدیمی که در بین تمدّن

وجود داشته، بازتاب پیداکرده است.با انجام این پژوهش، آشکار شد که ناصرخسرو سخنانی را در دیوان اشعار خود  
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اسطوره دیدگاه  از  که  است  کرده  مظاهر  مطرح  اولین  عنوان  به  که  است  اساطیری  از  حاکی  ابیات  این  شناسی، 

 های دنیا مطرح شده است.داری در بین تمدّنینهای د ها و اوّلین ریشهسازی در دنیای انساناسطوره

 اساطیر  مادرسالاری؛  شعر ناصرخسرو؛ :واژه های کلیدی 

 

 

 مه مقد  

که محور این اساطیر   شود ها متوجه این نکته میی نظر در آنی اساطیر دنیا و مداقّهمحقّق حوزة فرهنگ با مطالعه

خواهران گرگون در    بر سه رکن نهاده شده است. نخست موجودات مؤنّث که گاهی چند بعدی نیز هستند مانند

ت مذکّر را نیز  که حتّی موجودا  رود میامّا قدرتی مافوق بشری دارند که این قدرت گاه تا جایی پیش    اساطیر یونانی؛ 

که با معرّفی خود در  . در وهلة دوم موجودات مذکّر هستند یوناندهد مانند: هرا و رِئا در اساطیر میالشّعاع قرارتحت

مانند زئوس در اساطیر یونان،    کنند ها را تصاحب میها را گرفته و قدرت آن، جای مؤنّثهای جهانچرخة اسطوره

سه وخدایان  رع  ازیریس، ست،  و  هند  در  ویشنو  و  شیوا  برهما،  مصر  گانة  اساطیر  در  نیز  آمون  سوم  جایگاه  در   .

همانند: پرندگان، حشرات و مارها که گاه نیز به عنوان   ها مطرح نیستبودنِ آنوجوداتی هستند که مذکّر یا مؤنّث م

خدا پرستیده شده یا جایگاه مقدّسی دارند مانند سگ در اوستا، سوسک سرگین غلتان در مصر، گاو در هند و ایران.  

 و گاو در یونان.  بز، گوزن

 بیان مسأله 

ها هستند که  ، متوجّه این نکته خواهد شد که در ابتدا این مؤنّثی اساطیربه احتمال فراوان، فرد پژوهشگر در حوزه

اند، معابد گوناگون برای  تر جلوه کرده و پیوسته مورد احترام و پرستش قرار گرفتهها به عنوان رکن قویدر اسطوره

دهند و  شعرا نیز این عقاید را در آثار خود بازتاب میایشان بوده است.  ها برای  ها ساخته شده و هدایا و قربانیآن

حکیم اسماعیلی در اشعار خود آورده،    در سخنانی که این  مداقّة نظرامّا با    نیز یکی از این شاعران است؛ناصرخسرو  

پرداخته بلکه ابیاتی نیز در بین اشعار او یافت    ایباور اسطورهنه تنها به بازتاب این    این شاعر  که   خواهد شد متوجّه  

اطیری از مؤنّث به مذکّر  شود که با قراردادن در کنار ابیات حاوی مضامین مادرسالاری متوجّه تغییر این چرخة اسمی

 ود.شمی

 سؤالات پژوهش 

  اند؟در شعر ناصرخسرو کدام عناصر به عنوان مادر تعریف شده – 1

 ی اساطیری قدرت در شعر ابومعین، از مؤنث به مذکّر چگونه پدیدار شده است؟ چرخه – 2

 پیشینة پژوهش 
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اکرم   که خانم دکتر  به جز سخنی  نشده  انجام  تاکنون جستاری  مقاله  این  پژوهشی  زمینة  در  در  نعمتی  جودی 

تاریخ   در  ناصرخسرو«  اندیشة  و  شعر  در  »زن  بررسی  به  ناصرخسرو«  دربارة  درس»گفتارهایی  مجموعه  پنجمین 

اند و از همة آن سخنان فقط بخش »زناشویی مجازی در عالم وجود« تا  ایراد کرده  1393دوازدهم اسفندماه سال  

شود: »با  ار نیز برای رفع شبهة قرابت و تکرار، نقل میحدودی به محور پژوهشی این مقاله نزدیک است که آن مقد

انگیزی در نگاه او همة عالم  امّا به طرز شگفت  ؛آن که روابط زناشویی واقعی در آثار ناصرخسرو تقریباً مسکوت است

به سر می زناشویی  نظام  در  ازبرند. آسمان شمجازاً  و موجودات زمینی  فرزندان آنوی زمین است  انسان،    جمله: 

از عقل کلّ زاده می از نظر فلاسفه(. نفس کلّ  ازدواج  هستند)به پیروی  با هم  و نفس  از سوی دیگر عقل  شود و 

ها  کنند و فرزندشان دین از آنشود. جان و تن نیز با مهریة خرد زناشویی میها آزاد میکنند و جان انسان از آنمی

 آید«. به وجود می

ای با عنوان »نقش و منزلت زن  در قصاید ناصرخسرو قبادیانی« باور  در مقاله  افسانه رمضانی و فاطمه صالحی نیز

 اند. های آن بیان کردهوفاییاین شاعر را دربارة دنیا و بی

ای با عنوان »بررسی سیمای زن در شعر ناصرخسرو« به دیدگاهی که ناصرخسرو در  مهرعلی هراتی مقدّم در مقاله

 اره کرده که او نسبت به زنان چه تفکّری داشته است. ذهن خود دربارة زنان دارد؛ اش 

و نیز علّت برتری مردان  شده  های فراوانی انجام و علل آن بیان  پژوهشنیز  در باب»زن سالاری در جهان باستان«   

زن  به بررسی بازتاب ابعاد اساطیری    ای کهمقاله  امّا تا کنون  شده است؛پس از دوران سروری زنان به خوبی روشن  

   پرداخته باشد، نوشته نشده است.در شعر ناصرخسرو  ای براساس باورهای اسطوره

 جنبة نوآوری در پژوهش 

آن براساس این باور در    تحلیل محور پژوهشی این مقاله که بررسی بازتاب مادرسالاری در شعر حکیم ابومعین و  

سروری در شعر ناصرخسرو،  و زننیز نقد این عامل که چگونه چرخة مادرسالاری اساطیر چهارکشور نامبرده است و 

به مردکم را  این  سروری میکم جایگاه خود  بدون پیشینه است.  فارسی،  ادبیات  و در  مانده  باقی  بکر  کاملاً  دهد، 

را تنها از دیدگاه این  شود، این جایگاه  درحالی است که تحقیقاتی که دربارة جایگاه زن در ادبیات فارسی انجام می

که شاعران، دنیا را به  دهند و یا اینارزش است؛ مورد کنکاش قرارمیارزش یا بیعامل که: زن عنصری ارزشمند، کم

کرده تشیبه  دست  این  از  مواردی  و  هزارداماد  عروس  و  دنبال  زن  به  پژوهش  این  در  نگارنده  که  حالی  در  اند. 

ای و کهن« در شعر ابومعین دارد  بلکه سعی در ایراد »وجود باوری اسطورهساختن این قبیل سخنان نیست؛  مطرح

شده که مربوط به اساطیری بس کهن در  به عنوان مادر و زمین به مثابه پدر درنظر گرفته می  که در آن باور، آسمان

اه زنان در ایران  های ارزشمندی که دربارة شناخت جایگبین کشورهای جهان است و این مورد با وجود تمام پژوهش

 و متون ادبی آن انجام شده، تا کنون در شعر ناصرخسرو بررسی نشده است.

 اهداف پژوهش 

 نامبرده الگوی مادرزمین در شعر ناصرخسرو به تأثّر از اساطیر کشورهای آشکارکردن بازتاب کهن -۱
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 مادر در اساطیر سایر کشورها تطبیق این جایگاه)مادرسالاری و مادرشاهی(در اشعار ابومعین با جایگاه زن و  -۲
اسطوره -۳ باور  این  بازتاب  که:اثبات  ناصرخسرو  شعر  در  ما  ای  آغاز  سپس  در  و  داشته  قرار  رأس  در  در 

 شدن این حضور زنانه هستیم.  کمرنگ شاهد
 ها در سرودن ابیات مورد بررسی بیان فرضیة تأثیرپذیری ناصرخسرو از اسطوره -۴

 بنیان نظری پژوهش 

ها  های چهار کشور ایران، یونان، هند، مصر و بررسی بازتاب این اسطورهپژوهش، مطالعة تطبیقی اسطورهاساس این 

های نامبرده و ذکر ابیات موجود و سپس تحلیل  در شعر حکیم یمگانی و واکاوی چگونگی تأثیرپذیری او از اسطوره

است. سپس روند تبدیلی و دگردیسی این    مذکور  کشورهای  اساطیر  های مادرشاهی در بین ها بر اساس افسانهآن

ها به نوع دیگر)تبدیل مادرشاهی به پدرشاهی( مورد کنکاش و تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت تا به اثبات  اسطوره

ای مؤنّث به مذکّر در شعر ناصرخسرو(  اسطوره  شده )دگردیسی  ن پژوهش، به ارائة آن پرداختهای که در ایفرضیه

 . آورده شودروی 

 وش تحقیق ر

ای مادرسالاری  های ناصرخسرو است که بر وجود دیدگاه اسطورهروش این جستار در ابتدا یافتن ابیاتی از بین سروده

و در ادامه    کنیممیکند و سپس ابیاتی که حاکی از انتقال قدرت از مؤنّث به مذکّر است؛ ارائه  در شعر او اشاره می

روند وجود مادرشاهی    به بیان  ناین می و در ا  کنیمشعر این شاعر ذکر میدر    را  نیز شواهد موجود از تولّد پدرسالاری

ی  مقایسه  در قالب گیری  و پس از آن به نتیجه  پردازیم میهای چهار کشور  و انتقال قدرت از او به پدر در بین اسطوره

   تطبیقی اشعار ناصرخسرو با اساطیر چهار کشور مورد بررسی، روی خواهیم آورد.  

 های تحقیق: یهفرض

 وارد کرده است.  ای مادرشاهی است، باور اسطورهخسرو در اشعار خود، سخنانی را که حاکی از وجود ناصر – 1

 است.   به خوبی در سخنان او بازتاب یافتههای باستانی  گیری تمدّنروند انتقال قدرت از زن به مرد در طیّ شکل–  2

 های چهار کشور مذکور در سطور قبلی تأثیر پذیرفته است.افسانهناصرخسرو در ارائة این سخنان از  -3

 بحث

 شواهد مثال از بین ابیات شاعر:

 ا؟ ــچون که همی کین کشی از م ! ما مادرای    !هرـــبد م مادرای   !فلکتوایم ای  فرزند

 
 ا  ــوهر والـن گ ـانه و ایـــــاین خ ادرــم تو  تــن خانة این گوهر والای شریف اســـت

 (117: 1387)تقوی،                                         
 ؟ دــوَنـون نَ ـچـب همـازی روز و ش ـند تـــچ  ؟دـبلنـةخیمردَم ای ــردی گِـد گـــچن
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 د ــ ـاه و انـج ـنـا پ ــاه ی ـجـنـان پ ـ ـیـالــــس دی بر امید ـشیــم ک ـ ـشـویــس خـــاز پ 
 

 مند شــــان همــیـشـه کنـــد خـــوار داری  کــیـو ل دیـرزنـفار ــیـسـب ادرـــم 
 

 ز گزند؟  ـد جـواهـخــن دانـرزنـفه ـاو بــک مادری ز رگده است هـنیـشـهو کــز تــج

 (215ان: ــــمـــ)ه                                        
آسمان مؤنث است و سخنی از عنصر مذکر به  شود که خدای  می  های یونانی و مصری به خوبی دیدهدر اسطوره

گردد؛ اما این بیت  گیری مردان در جامعه بازمیشود که به دورانی پیش از قدرتعنوان خدای آسمان مطرح نمی

)ژیران،   است.  یافته  رسوخ  خوبی  به  ناصرخسرو  شعر  در  باور  این  که  است  آن  از  گروه 14و 13:  1375حاکی  ؛ 

لوح هفتم( در این نمونه ابیات، مقصود شاعر از »خیمة بلند« آسمان است و در ادامه    :2006نویسندگان، ایجیپتکا،  

شود که از او به عنوان »مادر« یاد کرده است و در ابیات سوم و چهارم این بخش نیز این واژه را به  باز هم دیده می

پذیری شد و چنین ابراز نظر کرد  به تأویلها قائل  توان در آندارد که نمیکار برده است. این اشعار به خوبی بیان می

توان آن را پدر نیز  کاربردن واژة مادر برای آسمان، به خاطر پدیدآوردن موجودات بوده و میکه مقصود شاعر از به

شود؛ زیرا بر آن اساس باید شاعر از واژة »پدر« استفاده  درنظر گرفت؛ اما این نظر به احتمال قوی مردود دانسته می

 که در این ابیات از واژة »مادر« بهره برده است. د درحالیکرمی

 د؟ ـــیـرآیـرباره ب ـد دگـتیــو رفـد چـا چنــت د ـیــرایــرده سـر این پ ــه ب ـر! کـدبّـت م ـفـــای ه

 نکوطلعـــت پـــیــــروزه قـبایـــید حوران   خــــوش اســــت بــــه دیـــدار شمــا عالم ازیرا

 ـاییـد م ودشـب سببکمت ــه حــه بـکرازی  تــزرگ اســت بـ ـخـما سـدر شـا قـمـکـوی حـس

 شمایید  ایهمو  ببـسا را ــم ودشـبون ـچ د؟ ـاشــه بــق کــلــر از خـادت ـا شـمــا به شــاز م

 یدــوایـگـت ند شما راســردمزی مـرد خــــ د ــــــزایـــــــــد و نــــ ـزادنــــه نـــــآن را ک
 

   یدـزایـب ندهـزای زادة ی ـمــاک ه ــــر خـب موارـس و هــت شما را کـزاده اســـــه نــــزیرا ک

 ( 217و  216: 1387تقوی، )                                      

 ش نیابود میل مگر سوی ـه نـشـیــمـن هـــزی خاک  بچ ةیاهست و گیا ــگ دــرزنـــف نتـــت

 ( 298: )هـــــــمــــــان                                      

 وبانش ـفت بدریدند خــة زربــام ـان جـتـسـبه ب را که دیگر گشت سامانش؟  چرخ گردان چه بود این 

 اد و ویرانشـتند در آبـسـا هــردی کجـگیـمـه عالم را فرزندانمله ــانی جــهربــم ةــدایو ـــچ

 دربـر، دیو دربانش  در، بـهپـردهـهانی بـمـیـلـس زدانی به روی زشت اهریمن ــوب یــل خـــعـــبه ف

 (295و294: 1387تقوی، )                                      



کاران                                                                                                                                                              ای کهن در شعر ناصرخسروواکاوی اسطوره    9                 علیرضا کاظمی ها و هم
 

اگر ابیات این بخش این گونه تفسیر شود که مقصود شاعر به خاطر آفرینش موجودات از سوی هفت آسمان است  

کند و وجهی اساسی نخواهد داشت که حتماً مادر را در ذهن خود در نظر  ها یادمیعنوان »هفت مدبّر« از آنکه با  

« برای یادکرد هفت  حوران نکوطلعت گرفته باشد، در آن صورت باید پرسشی را مطرح کرد: چرا شاعر از صفت »

مرد سیه چشم و حَوراء: زن سیه چشم«  آسمان استفاده کرده است؟ اگرچه واژة »حور« جمع مکسّر برای »أحوَر:  

شود؛ امّا اگر چنین درنظر گرفته شود، باید به بیت پایانی این بخش دقت  ( دانسته می1378،  1: ج1362)معین،  

که چنین کاری از عنصر مذکّر ساخته نیست و اگر  کرد که در مصراع دوم، بحث زایش را مطرح کرده است، حال آن

کدام  همچون: یونان، مصر و هند نیز چنین امری دیده شود، باید در نظر گرفت که هیچدر بین اساطیر کشورهایی  

اند که: عمل زایش از سوی خدای مذکر مثلاً برهما و ویشنو در هند، رع در مصر  ها چنین سخنی را بیان نکردهاز آن

ون،  و دی  29  -22:  1390ر،  و اورانوس و زئوس در یونان که همگی خدایانی مذکّر هستند، انجام شده باشد )بوک

( حتی در ایران نیز چنین سخنی مطرح نیست که خدای مذکّر به عنوان  53-27:  1370و گرین،    1-42:  1387

خدای زاینده مطرح شده باشد و اگر بخواهیم »زروان« را در باور زروانیسم در نظر بگیریم باید اذعان کنیم که این  

توان  ( پس بنابراین نمی71:  1392نوان »خدای زمان« مطرح است. )باقری،  شخصیت در باور پیروان دین خود، به ع

لقب خدای آسمان یا خدای زمین را بدان داد در حالی که اساس این پژوهش بر این نهاده شده است تا با بیان  

های  سطورهخدای مؤنث بودنِ آسمان و مذکّر بودنِ زمین، گردانة قدرت در اساطیر را برطبق باورهای باستانی و ا

یک از این اساطیر به عنوان خدای مؤنّث مطرح نمی شود و در اساطیر یونان  اولیه مطرح کند و خدای زمان در هیچ

اند و مذکر دانسته شده، پس  و آن را به عنوان خدای زمان مذکّر معرفی کرده  که شخص »کرونوس« را مطرح ساخته

 (      35-27بوده است. )گرین، همان:  گیری قدرت برای مردان در جامعة یونانی از شکل

که  آن  دادنای نشانبر  ای دیگر استقرینهنیز    کند که تن انسان فرزند گیاه استی که به این موضوع اشاره میبیت

و    ل تن را فرزند گیاه و در ادامه گیاه را فرزند خاک دانسته است ع اوّازیرا در مصر  دانسته است؛  پدررا    زمینشاعر  

که مقصود از خاک، زمین بوده و آسمان نیست. در مصراع دوم نیز شاعر واژة »نیا« را ذکرکرده که به معنای    دانیم می

دانسته است در   پدر( پس مضمون بیت چنین است که شاعر، زمین را  4877، 4: ج1362است. )معین،  جد و  پدر

؛ اما در این شاهد مثال، این قاعده برعکس شده  دانند و آسمان پدر استمی  مادر حالی که بنابر مشهور، زمین را  

 است.

شود که »آسمان« مؤنّث دانسته شده است. دلایل این مدعا  در سه بیت پایانی این بخش نیز به وضوح مشاهده می

 چنین است:  

در  ها به دور زمین  : منظور از چرخ گردان، آسمان است که به باور پیشینیان و در دانش نجوم کهن، آسماننخست

 (  120: 1366گردش بوده است. )آرام، 
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را برای آن به کار برده است که معین، این واژه را چنین    دایه: آسمان مؤنث دانسته شده؛ زیرا ناصرخسرو واژة دوم

معنا کرده است: »شیردهنده، زن شیرده، مرضعه، قابله، ماما، زنی که از کودک پرستاری کند و او را پرورش دهد...« 

 (.  1495، 2: ج1362)معین، 

 یاد کرده است که عبارتند از:ها از آسمان با القاب مؤنث یابیم که در آنابیاتی را نیز در دیوان شاعر می

 رم؟ـگـ ـری من دیـو دیگـرا تــس چــپ  ادرمـم   !چرخ گردونی ای ــر تویــگ

 ؟ ادرمــــم هرِ ـهر مـمـن بدیـنــبا چ انــفگتم کز چه باشد در جهــس شــب

 (355)همان:                                  

   ؟و را با منــنگویی که چه افتاد تچون  !منــاهری خواهرای  ! فلکای ستمگر 

 (371: 1387)تقوی،                                  

 ـاریکر و ستمکــم جز مـبینمیـه هـن !بد زنگاریـنـگردار تو ای ــار و کـک

 اریـخویش به پیک  بچة ب با ــروز و ش هـو تو چون گرب خلقتوست همه  بچة

 واری  ـمان با تو و نه بی تو مگر خـنیست ستمندیدهون تو ـز چـرگـه ادریــم 

 اری؟ ـیوبـاز ب ـون بـچ انـمـزاییـبور  ؟زاییمانهر چه ـبـت ازمـیـای ــبنه گر

 (456)همان:                                  

 ونی؟ ـی چـبـجـن ع ـرایـی بـارگـبـیک !بد طارونی ـنـرد گـرد گَـــگِای 

 ی  ــون ـمـیـارک و مـ ـبــم ادرمـو ــت و مر ایشان را  خلقتوست این  فرزند

 (503)همان:                                  

نیز از این سه    مولودات. طبایع و  افلاکو    أنجم، أعنی  ام هاتو    آبادو اصل موجودات جسمانی خلقان راست و از  *

 ، رساله به نثر( 588)همان:  حیوان است: از معادن و نبات و 

شود که شاعر، آسمان را مادر دانسته است و آن را به عنوان عنصری  ایم، به خوبی مشاهده میدر ابیاتی که نوشته

 رخسرو است.مؤنّث قلمداد کرده که حاکی از بازتاب باور باستانی در چهار کشور مورد بررسی در شعر ناص

ای دیگر مؤنث دانسته شده است. بدین شرح که: در ابیات  در بیت سوم شواهد مثال این بخش نیز آسمان به گونه

یاد می با عنوان »خواهر«  او  از  بیت  این  و در  بود  »مادر« خطاب کرده  لفظ  با  را  او  البتّه منافی  پیشین،  که  کند 

   تواند بود.  مادربودن او برای موجودات، نمی

در ابیات پایانی این بخش نیز همین پدیده به خوبی آشکار است. مقصود شاعر از واژة »گنبد زنگاری« در بیت اوّل  

همان آسمان است که همچون گنبدی بر روی زمین قرارگرفته. در بیت سوم نیز با استفاده از واژة »مادر« او را مورد  

رای آسمان از دیدگاه ناصرخسرو است. اگر چنین پنداشته  بودن جنس مؤنث بدهندة قائلخطاب قرارداده که نشان

توان گفت که آسمان را مؤنث دانسته  شود که واژة »مادر« به طور کلّی برای آن در نظر گرفته شده است و الزاماً نمی

کرد،  میاست، باید چنین نظر داد که پس در این صورت نباید در بیت بعدی از واژة »زاییمان« و »بزاییمان« استفاده  
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ها بهره برده و به خوبی عقیدة خود را در باب مؤنّث بودن آسمان در نظر خویش، پدیدار  که شاعر از این واژهحال آن

 ساخته است.  

شود که در دیدگاه شاعر، جنسیتِ »گِرد گَرد گنبد طارونی«  در دو بیت پایانی این بخش نیز به خوبی مشاهده می

 صراع دوم از بیت دوم، آن را با واژة »مادر« مورد خطاب قرار داده است.  )آسمان(، مؤنث است؛ زیرا در م 

توان بیان کرد که شاعر، افلاک را مادر دانسته است؛ زیرا در ابتدا لفظ  ای آشکار میدر نمونه متن منثور نیز به گونه

  افلاکمطرح ساخته و در تناسب با آن،  را    ام هاترا آورده و در ادامه    أنجمرا به کار برده و در اتصال با آن، واژة    آباء

توان  را بیان کرده است و اگر قائل به صنعت لفّ و نشر مرتب برای این بخش شویم، در این صورت، به سادگی می

بسا که در تمام ابیاتی که در این بخش ذکرشده است نیز، این مورد به وضوح نمایان  قائل به مادربودن افلاک شد. چه

 است. 

عاری که در این بخش بیان شده است، عامل آشکار، بیان عنصر مادر به عنوان فردی در رأس قدرت است.  در بین اش

این فرد)مادر( در اساطیر ایران، یونان، مصر و هند به عنوان خدای آسمان نیز معرّفی شده و دارای قدرتی است که  

توان به خوبی متوجه این در اساطیر دارد، میهای موجود دربارة قدرتی که عنصر مذکر  پس از مقایسة آن با نمونه

ها زنان در رأس قدرت  نکته شد که اشعاری که سروده شده، با تأثیرپذیری از اساطیری از این دست است که در آن

ای که در آن مادر رکن  دهد که باور باستانی اسطورهاند. این عامل نشان میو مردان در جایگاه زیردست آنان بوده

اند، در شعر ناصرخسرو  دهد و مربوط به دورانی است که هنوز مردان در رأس قدرت قرار نداشتهتشکیل می  اساسی را

 آشکار است و از این منظر، کمتر شاعری به بازتاب چنین دیدگاهی در شعر خود پرداخته است.

ای  ها، جایگاه ویژهایرانی الههدر اساطیر  آید که:  با بررسی جایگاه خدایان مؤنّث در اساطیر این نتایج به دست می 

بودن  ها آناهیتا و میتراست که آقای جلیل دوستخواه در پیشگفتار کتاب اوستا، به مادینهترین آندارند که یکی از مهم

خدایی سپندارمز نماد پایداری و استواری آفریدگار و مظهر ایمان  -از جنبه مادرگوید: ». ایشان میاندآن اشاره کرده

اند و او را نمایشگر  کوشش در راه آبادانی جهان است، آرمیَتی یا سپندارمز را مادرزمین و دختر اهورامزدا خواندهو  

، سی و  1: ج1375)دوستخواه،  سنجند«  ا مادر جهان نزد هندوان میشناسند و بترین تجلّیات زنانگی میبرجسته

والا برخوردار بود که این نکته نیز در اساطیر و باورهای ایرانی  از موقعیتی    نیز  زن در ایران باستان  (.هشت )پیشگفتار( 

؛ داتی،  26:  1373؛ بهار،  33:  1382ایی،  : بابانده است و پژوهشگران فراوانی بدین نکته اشاره کردهنمود پیدا کرد

ناصرالدین شاه حسینی؛  »دین مهری  ؛  75:  1387کاوندیش،    ؛226:  1392 از دکتر  : 1354مناسک و سویمی،  « 

؛ در مورد  51:  1362شده است؛ بهار،  که به عنوان خدای آسمان یاد    66و نیز کلمة دین در منبع مذکور، ص  66و65

شناسی ایرانی  آناهیتا و شخصیت و جایگاه او در اساطیر ایرانی نظرهای فراوانی از سوی پژوهشگران حوزة اسطوره

اولانسی،   بهار،  11-9:  1373کرتیس،    ؛14:  1384؛ کرباسیان،  10:  1385مطرح شده است:  ؛ هینلز، 95:  1376؛ 

   .303-150:  1384؛ رضی، 38-40: 1373
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به نقل استاد مهرداد بهار در    « گری»در اساطیر ایرانی براساس گفته    « دین»   الهة   این نکته نیز لازم به ذکر است که

ا چون که تنها جایی است که  امّ  ؛ کتاب پژوهشی در اساطیر ایران، پارة نخست به عنوان خدای آسمان معرّفی شده

در اساطیر مصری    «حتحور»یا    «نوت»  مؤنّث آسمان موسوم به  از آن نامی به میان آمده، همانند اسطورة خدایان 

ر باب اساطیر ایرانی  بنابراین سخن زیادی دربارة آن در خلال کتبی که به پژوهش د؛  مورد توجّه قرار نگرفته است

 است.  به میان نیامده اند،پرداخته

نام برده شده است و از تعاریفی که دربارة معتقدات زرتشتیان    نیز  از دین به عنوان خدای روز بیست و چهارم هر ماه

رامین و   ؛551،  5: ج1362؛ معین،10042،  7: ج1373: دهخدا،  است  بوده  آید، خدایی مؤنّثدربارة این خدا برمی

بهار  مهرداد  امّا تنها همین تعبیر از آن آورده شده است و    ؛1029،  1:ج1345؛ مصاحب،    332،  8: ج1393همکاران،  

ردی دیگر به نام گری  نیز همانگونه که پیش از این گفته شد، این سخن )خدای دین به عنوان خدای آسمان( را از ف 

 .است نقل کرده

یونان باستان نیز ابتدا مادر به عنوان خدا دارای قدرت مطلقه بوده است. در اساطیر یونانی فردی به نام    اساطیردر  

ای که پس از  در مورد تکوین خدایان نوشته ، او به عنوان عنصر اولّیه  گایا)گئا( وجود دارد که در کتابی که هِزیود

chaos  آسمان   ها و همچنین امواج را به وجودآورد. او باستان)خلأ( به وجود آمده است، به تنهایی آسمان و کوه-  

؛  326-324،  1: ج1391دایان پا به عرصه وجود گذاشتند. )گریمال،  و از این ازدواج، خ  وصلت کرد   - که فرزند اوست 

فضائلی،  14:  1389اُوید،   دورانت،  bowra  ،1966  :85  ؛169،  2: ج1388؛  دولاندلن،  223-197،  2: ج1376؛  ؛ 

:  1385؛ آذرنگ و همکاران،  96:  1395؛ الیاده،  90:  1392؛ داتی،  18،  25: ج1385؛ رایشهارت،  77و76  ،1: ج1373

 (1364: 1346زاده و همکاران،؛ اسدی74

ای، نشانگر این نکته است  های اسطورهدر بین اساطیر هندی نیز زنان دارای قدرتی فراتر از مردانند و تعداد بالای الهه

؛ الیاده،  303:  1396)کمپبل،  شده است:  ن قدرت در دست زنان در این جامعه به وفور دیده میکه مادرسالاری و بود

در  پریتیوی  ؛  91-11:  1375؛ روزنبرگ،  176-165:  1361  نهرو،؛  59-48،  1: ج2536شایگان،  ؛  72-77:  1395

دورانت،   اساطیر،  بوکر88و    87،  63-15،42،60:  1385ولا،  دالاپیک  ؛466،  1: ج1365همین   ؛ 27-25:  1390،  ؛ 

scholberg  ،1966  :182  ،کراون بهار،  177و  172:  1388؛  ایونس،    ؛70-64:  1387  کاوندیش،  ؛149:  1375؛ 

 ( 30و 17: 1373

ها، زن به عنوان فردی  توان به مطالبی دسترسی پیدا کرد که در تمام آندر تمامی منابع و مآخذ معرّفی شده، می

بینیم که  آنگونه که امروزه می  - آسمان و مظهر تولّد شناخته شده و صحبتی از مردبس بلندمرتبه و حتّی خدای  

 به میان نیامده است،   -اند یا خدایان مذکّر تشکیل داده رکن اصلی را موجودات و 

دهد بیش  ها آسمان را با عنوان مادر مورد خطاب قرار مینکتة جالب توجّه این است که سخنان ناصرخسرو که در آن

با    -باشد که در اصل باید با سخنان حکیم ابومعین، همخوانی و قرابت بیشتری داشته   - اساطیر ایران، یونان و هنداز  
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برانگیز است که نگارنده در ادامه  های مصری، موضوعی بحثاما علت این قرابت با اسطوره  اساطیر مصری قرابت دارد؛

 سعی در بیان آن دارد. 

به کتاب سفرنامة ناصرخسرو ، ملاحظه خواهیم کرد که او به کشور مصر نیز سفر کرده است و از آنجایی    با مراجعه

ها آموخته و شیعة اسماعیلی شده است  که حکومت فاطمیان در مصر بوده که ناصرخسرو نیز دین اسماعیلی را از آن

ین رسید که تمدّن مصر را نیز مورد مداقّة  توان به یق جای دیوانش بدان تصریح کرده، پس میو خود بارها درجای

های فرعون و کاوش  نظر قرار داده است. کما این که خود او نیز در سفرنامه آورده که مردم بسیاری برای یافتن گنج

های یافت شده، خمس آن باید  اند و او به شرط این که از مقدار گنجگرفتهها، از خلیفة فاطمی مصر اجازه میآن

 کاو بپردازند.داد که در سرزمین فراعنه به کندوه خلیفه باشد، به جویندگان این اجازه را میمتعلّق ب

  -بریدند که دندانه نداشت هایی میهای بسیار بزرگ را با ارّهنیز سخن ناصرخسرو در مورد این که مردم مصر، سنگ 

  - اندرای ساختن اهرام فراعنه تشخیص دادهها بشناسان این عامل را به عنوان راز برش سنگ که امروزه نیز باستان

آگاهی تا  دهندة آگاهی کامل ناصرخسرو در مورد وضع اجتماعی و فرهنگ و تمدّن غنی مردم مصر است. پس نشان

ها  تواند مؤثّر واقع شود که او از این اسطورهی تمدّن کشوری، در ذهن فرد به صورت ناخودآگاه نیز میاین حد درباره

 ها را وارد کند. ته و در بین سخنان خود آنتأثیر پذیرف 

  زمین خالق    مذکّر  خالق آسمان در اساطیر مصری( در برابر گب)خدای  مؤنّث  خدای نوت)خدای   گذشته از این موارد 

ها  اند که با ابیات ذکر شده از دیوان ناصرخسرو در این مقالت به ویژه ابیاتی که در آندر همان اساطیر( معرّفی شده

  ؛ 440-337،  1: ج1394ن و همکاران،  )گری  .خطاب بوده است، قرابت کامل دارد  سمان با لقب مادر موردفلک و آ

( در منابع دیگر ازجمله سخنان  230:  1392؛ داتی،  89و    82،  80-78:  1336؛ بهمنش،  135-133:  1387کاوندیش،  

در اساطیر مصری    جهان  الهة آسمان به عنوان مادر پرورندة   حتحور رایشهارت نیز نظر جالب توجّهی درباب تبیین  

ادیان و اساطیر  : لوح هفتم )2006ایجیپتکا،    ؛290:  1396؛ کمپبل،  15، ص22: ج1385وجود دارد: رایشهارت،  

 (91وCasson ،1966 :90 مصری(؛

ه.ق(  5)ق    البتّه این مهم را نیز نباید از نظر دور داشت که ناصرخسرو در زمانی به سرودن اشعار خود پرداخته است

ها از قدرتی برخوردار  که اگر اعتقادی به خدایان نیز در بین مردم موجود بود، اعتقاد به خدایان مذکّر بود و مؤنّث

توان به یقین  نبودند و دلیل این امر نیز تسلّط مردان بر جامعه و امور اجتماعی و حکومتی و سیاسی بود. پس می

دارد. زمانی که    کشورهای نامبرده شدهای چندهزارساله در دل اساطیر گفت که سخنان ناصرخسرو نشان از پیشینه

  ن نکته نیز کاملاً اثبات شده است که وجود قدرت در زنان جامعه دارای قدرت بیشتری نسبت به مردان بودند و ای

اساطیر کهن، به خاطر تسلّط جنس مؤنّث بر مذکّر و ایفای نقش بیشتر او   ها، ادیان و دستان خدایان مؤنّث در آیین

ترین  های باستانی دنیا به عنوان کهنهایی به شکل زن در مکاننسبت به جنس مذکّر بوده است و یافتن مجسّمه

ای و خدایی دارد نیز حاکی از قدرت مطلقة زن در برابر مرد بوده که اساس زندگی  ری که نشان از باورهای اسطورهآثا

 داده است.اجتماعی را تشکیل می
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های اساطیر مصری با ابیات و اشعار ناصرخسرو به بررسی  این سطور در کنار بررسی همخوانی  علّت این که نگارندة

  کشورهایان، مصر و هند نیز پرداخته است، جدا از قرابت و اشتراک فرهنگی و اساطیری  اساطیر کهن ایران، یون

خذ نامبرده  که با مراجعه به منابع و مآالگویی در این اساطیر با سه کشور دیگر است  های کهننامبرده شده، همخوانی

 چهار کشور دست یافت.الگوی مادرزمین در اساطیر توان به باورهای مشترک در باب کهننیز می

شعار و ابیاتی را سروده که با  ، این است که ناصرخسرو امورد مداقّة نظر قرار خواهد گرفتنکتة بعد که از این پس  

کم رنگ و بوی مادرسالاری رو به محوشدن رفته و به جای آن مردسالاری  که کم شودآشکار میها در آن نگریژرف

خود را نشان    -شودمردان بر جوامع بشری دیده میر مورد بررسی، بعد از تسلّط  گونه که در اساطیر چهار کشوآن-

      دهندة چرخة اساطیری از ابتدا تا انتهای آن اقوالش بازتاب  دهد و کمتر شاعری در ادب پارسی توان یافت که می

 ان داده است.امّا حکیم ابومعین دقیقاً این چرخه را نش  ؛سالاری تا مذکّر سروری( باشد)از مؤنّث

گونه به نظر برسد که اشعار ناصرخسرو درهم و برهم است و فقط از لحاظ متن،  البتّه ممکن است در وهلة نخست این

است مورد  تصحیح  و شرح شده و از لحاظ ادواری و این که در چه زمانی چه سخنانی را بر صفحة کاغذ نقش کرده 

الگوی  قائل بر این نکته شد که او ابتدا اشعاری را که حاوی مضامین کهنتوان  بنابراین نمی  بررسی قرار نگرفته است؛ 

 مادرزمین است سروده و سپس اشعاری حاوی مضامین مردسالاری را گفته باشد.

 توان چنین ابراز نظر کرد: ؛ اما در جواب می، پیش آید ای برای پژوهشگرین مسألهالبتّه که ممکن است چن 

طیری که مادرسالاری در ابتدا و پدرسالاری و مذکّرسروری در ادامة آن است، به  اگر براساس چرخة اسا  :نخست

مربوط به مؤنّث  ابتدا اشعار و اقوال    شناسیاسطوره  بپردازیم، خواهیم دانست که از دیدگاه  بررسی اشعار ناصرخسرو 

 ود.شبندی میحاوی مضامین مذکّرسروری دستهو سپس ابیات  سالاری مورد بررسی قرار گرفته 

ابومعین    :دوم دیوان  ملاحظة  میبا  محتوی    شود آشکار  اشعار  از  بیشتر  بودن  مادرزمین  مفاهیم  حاوی  ابیات  که 

نوبة خود به  نیز  نکته  این  که  است  مردسالاری  اسطوره  مضامین  از دیدگاه  نقش    شناسیو  ایفای  بر  متقن  دلیلی 

 تر زنان خواهد بود.پررنگ 

کم رنگ باخته و جای خود را به  «ی کممادرزمینالگوی »ها کهنه در آناینک شواهدی از سخنان ناصرخسرو ک

برده در شعر  نام   کشورهایهای  تا بازتاب تغییر چرخة اساطیری بر طبق اسطوره  شودارائه می  ، دهدپدرسالاری می

 ابومعین را ثابت کنیم.

   ســــــزاوار نـــاســزا نـــیــســــتاز مــــرد  ادرـــم ت و ــاس ادرــم ل  ــثــمــه ب یـتـیـگ

 (164: 1387)تقوی،                                 
 ـرزنــف  ش ـــزانی مادرون  ـی حاصل چد وب ک بــر یـــه ویـاجــفـج رـدهن ـی دارد ایــســب دـ

 ( 299ان: ــــمـــ)ه                                
 ایدهــنین ازآن شـبدخو چ مادرو ـچــو همـــت جهان ت ـاس ادر ـم ه ـل ـفـل ســثـمـهو را بـت نـت

 ای  دهـوان شـیر و ناتـود پ ــادر خـ ـش مــیــتو پ  تــده اســشـوان نــاتـ ـو نــر تـیـپ  ادرـم چرا که 
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 ( 435ان: ــــمـــ)ه                               
 ایدهـت از این گنگ ترجمان شمکـد و حـنـبه پ  از ــو بـــق را و تـلـگنگ است خ ادرـم چو  جهان

 ( 436ان:ـــــمـــ)ه                               
 ی ـــــنـــیــور ع ــور حـه گر درخَـنـتـو فـشـم ر ویـــت، بـر اسـیــپ ـدهنــگ ادریـم  انـهـج

   یـ ـل دینـهار زـــاگ ادرـــم ت ـــســرامـــح و ــر تـه بــکـرات ازیـن دسـکــم ادرــم ه  ـــــب

 ( 455ان: ــــمـــ)ه                               
 خواری  فرزندو  زایی دــــرزنــــفه ـــک ی ــــــ ـواهــت خـــر راسـدورویی اگ !اـانـهـج

 رآری؟ــــون بــــرودآوری چـــفیـ ـر مـــو گ ؟یــزایه ـره چـیـخـهی بـواهـورد خـخیـچو م

 ( 465: 1387تقوی، )                               

 یم و او نو اینش زیبا جادویـتـشـن گـهـا کــم وی ـن دانـرزنـف ازه  ـرد از تـبـب گیتینـهـاین ک

 ازآید نویـیار بـسـرا ب ادرشـم ن ـهـون کــچ رز؟ ــگــکهن گردد ه فرزندشدیدی که  مادری

 ه معکوس از قیاس مستویـد بـن آمـیـچنـمـه ی ــ ـلـردد بـهن گـاو ک ادرـم ت ــهرکه را نوگش

 ( 492ان: ــــمـــ)ه                               

 ؟ خت و جَلد زادی یا که بیهوش و خَزیـبـکـیـن همی  مادربنگر کزین  هانـجن ـت ایـتوس مادر

 ( 494ان: ــــمـــ)ه                               

 ز بار و بن نپیوندی  مادرن  ـیـنـا چ ـر بـزد گـس گیتی !پیسه گربه است ای پسرخواره فرزندیکی 

 ( 519ان: ــــمـــ)ه                               

کنندة مادر )پدیدآورندة موجودات( معرّفی  در تمامی این ابیات سه واژة »جهان«، »گیتی« و »دهر« به عنوان معرّفی

شود که مقصود ناصرخسرو از دهر، جهان و گیتی، چه عنصری است؟ زمین، آسمان یا هردوی  نمیشده است و معلوم  

های زمین و آسمان در این ابیات  ای که در این قسمت آشکار خواهد شد این است که: شاعر از واژهها؟ امّا نکتهآن

اطیر مورد کنکاش قرارگیرد، باید چنین  شناختی و گردانة اساستفاده نکرده است و اگر این ابیات از دیدگاه اسطوره

از سروده این بخش  از کمرنگ اذعان کرد که شاعر در  باوری که حاکی  شدن جایگاه زنان در جامعه و  های خود، 

کند؛ زیرا دیگر از ترکیباتی همچون »فلکِ مادر« استفاده نکرده؛ البتّه  جایی و انتقال قدرت است را مطرح میجابه

شود مقصود شاعر از این انتقال قدرت، الزاماً از سوی زن به سوی مرد  نظر آید که مشخّص نمیممکن است چنین به  

ها در جامعه برای زنان به وجود آمد و قدرتشان  ها و به تبع آنباشد؛ اما اگر بخواهیم تغییر جایگاهی را که در اسطوره

ت را در رابطه با انتقال قدرت از عنصر مؤنّث به  به مردان تفویض شد درنظر بگیریم، آنگاه خواهیم توانست این ابیا

عنصر مذکّر تشریح کنیم. پس چنین باید گفت: با آنکه معلوم نیست که این ابیات دقیقاً کدام نوع از انتقال قدرت را  

  های باستانی به سمت ازمنة پسین در اساطیر و اجتماع،اند؛ امّا با درنظرگرفتن گردش قدرت از گذشتهمطرح ساخته

 جایی قدرت از زن به مرد است.توان گفت که از دیدگاه تحلیل اساطیری این ابیات، در راستای جابهمی

 و از بین رفتن مادرسالاری و مادرشاهی است: سرو که حاکی از رواج پدرسالاری ابیاتی از دیوان ناصرخ
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 رانــــیــــــحردوان  ــــو ه درــــــــــپ کـلـفو  نـیـزم ن ـــای ادرـــم را  تــنـــت

 ریف جاویدان  ـــل شـــــقـــــس و ع ــــــفــــن ند ـتــشـــدر گــــــادر و پ ـــــ ـت را مــــانــــج

 ( 394: 1387)تقوی،                                   

 رینـباز  درتـــپو  نـــریــــادر زیـــم  فلک یرةــبـــنو  یـــاکـــــخ  ةــچـــب

 ( 403ان:ـــــمــ ـ)ه                                  

 مادرشواهد ـخورد خرا می فرزندربه مر ـون گــچ آمده است این شخص منکر منظرش  دهراین  فرزند

 و را بـوی خـوش کافور و مشک و عنبرشندهد جز ا او خدمتگرش فرزندزر  خاکد ـاو ش کــلــم بل 

 ( 296ان: ــمـــــ)ه                                  

 ان سمائی ـه جــتــفـــهــی نــــاکــــن خـــدر ت توست  پدر انــمــآسو  اکـــخو ـــت ادرــم 

 ( 459ان:ــــمـــ ـ)ه                                  

« را  پدربرآمده، نمایان است. شاعر به آسمان واژة »در این ابیات به خوبی دیدگاهی که نگارنده در پی اثبات آن  

« معرّفی کرده است که از دیدگاه گردانة قدرت در اساطیر به خوبی  مادراطلاق کرده و درمقابل، زمین را با واژة » 

شود که در این ابیات رسوخ پدرسالاری و پدرشاهی نمود پیدا کرده است؛ زیرا تغییر جایگاه عنصر مؤنّث مشخّص می

است، در    گیری اساطیر چهار کشور مورد بررسی به خوبی نمایان و واگذاری قدرتش به عنصر مذکّر که در روند شکل

این ابیات به نحو آشکاری بیان شده است. در اساطیر کشورهایی که در این جستار به صورت تطبیقی مورد بررسی  

اند نیز همین باور آشکار است. در اساطیر کشورهای  قرارگرفته و به عنوان بنیان نظری این پژوهش استفاده شده

اند و چنان که در  به عنوان عنصر برتر در برابر پدر به میان آورده ایران، یونان، مصر و هند نیز سخنانی از وجود مادر

شود، در ابتدا برتری با مادر بوده و سپس این قدرت به پدر واگذار شده  هایشان دیده میمانده از اسطورهاسناد باقی

 است.  

شود یعنی شاعر برای  می در بین ابیات شاهد مثالی که در این بخش بیان شده است نیز همین عامل به خوبی دیده

ی »خاک« استفاده کرده است و در بیتی نیز جایگاه مادر را در پایین ذکر کرده است در حالی که در  »مادر« از واژه

ابیات پیشین که بررسی شد، برای »مادر« از واژة »فلک« استفاده کرده بود که با درنظر گرفتن موقعیت آسمان  

)من زمین  به  نسبت  بالا(  می)منطقة  متوجه  چنین  پایین(  اشعارطقة  اوّل  بخش  در  که  جایگاه  - شویم  دربارة  که 

مادر در بالای سر پدر قرار داده شده است؛ اما در این بخش، ناصرخسرو از    - مادرشاهی مورد کنکاش قرار گرفتند 

در« در تناسب با  برای بیان موقعیت »ما  -توان گفت: مجازاً زمین را مورد نظر قرار داده استکه می  -واژة »خاک«

شود که شاعر از واژة »دهر« برای نامیدن »مادر« سود  برده است. در بیتی نیز چنین دیده می  جایگاه »پدر« بهره

برده است؛ بنابراین ممکن است در نگاه اوّل چنین به نظر آید که این بیت مربوط به ابیات قسمت دوم)تغییر گردانة  

آن، این شبهه رفع می  اساطیر از مادر به پدر( سروده شده شود؛ زیرا شاعر دربارة  است؛ اما با نگاه به بیت پسینِ 
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گونه آشکار  جایگاه این »دهر« سخن گفته و »خاک زر« را به عنوان »ملک« این مادر درنظر گرفته است، پس این

ده و جایگاه والا  ها مادرزمینی به وجود آمخواهد شد که این بیت نیز مربوط و منسوب به ابیاتی است که در آن

)آسمان( به پدر واگذارشده است و ناصرخسرو نیز این تغییر جایگاه را با بیان موقعیتی که برای زمین تعیین کرده؛  

 به خوبی نشان داده است.   

وجودآمدن نظام مردسالاری در  د اندک خدایان مؤنّث، نشان از بهد خدایان مذکّر در برابر تعداا در اساطیر ایرانی، تعد

جامعة آریا دارد. وجود ارباب انواع مذکّری چون: بهرام، فریدون، جمشید، کیومرث و... نشان از این تحوّل دارد و به  

به 9:  1373)کرتیس،    تر در دین ایرانیان دارند. ای کهنکند که خدابانوان، پیشینهذهن فرد، این نکته را متبادر می

 بعد(

گیرند و زئوس دست به کار  سپس پسرش زئوس به ترتیب جای گئا را میدر اساطیر یونانی نیز ابتدا کرونوس و  

برابر تتیس خلقت می به عنوان خدای دریاها در  به عنوان پری دریاها    - شود و وجود خدایان: پوزئیدون  ابتدا  که 

به عنوان همسر پوزئیدون درآمد  به عنوان خدای جهان مردگان، تداعی  -معرّفی شد و سپس  گر  و سپس هادس 

 (2و1: ج1391)گریمال،  درت مطلقة مردان در برابر زنان در نظام اجتماعی یونان است.ق 

در بین مصریان نیز خدای رع به عنوان خدای خورشید قلمداد شده و بدین ترتیب، قدرت خدایان نوت و حتحور را  

یریس( در برابر  روس)اوزدهد و نیز وجود خدایان دیگری همچون آمون، هوروس و اوسایالشّعاع قرار میعملاً تحت

 (22:  ج 1385)رایشهارت،   یافتن مردان در جامعه دارد.ایسیس، نشان از قدرت خدابانوانی همچون

در هند نیز وجود خدای برهما و ویشنو به عنوان خدایان خالق، همان نقش زئوس را در اساطیر یونانی به ذهن  

 ( 1373کند. )ایونس، متبادر می

وارد ناپدیدشدن  شدن و در بسیاری متوان کمرنگ های پیش رو مین نیز گفته شد، در نمونههمانطور که پیش از ای

که پیشینة   کشورهاییامّا علّت این امر چه بوده است؟ علاوه بر چرخة اساطیر    رنگ مادرسالاری را به خوبی دریافت؛

اند؟ چرا مادرسالاری  علّت آن گفته  شود، دانشمندان و پژوهشگران چه سخنانی دربابها دیده میمادرسالاری در آن

تر شد و در نتیجه به جایی رسید که جای خود را با مردسالاری و پدرسروری عوض کرد؟ محقّقان  رفته کمرنگ رفته

دانند که باعث شد تا نقش مردان در  بسیاری علّت این امر را گزینش کشاورزی و جایگزینی آن با شکارکردن می

سخنی که گلی ترقیّ به نقل از فروم    توان برشمرد از جملها علل دیگری نیز برای این امر میامّ   ؛جوامع افزایش یابد

اشته و جنس  گوید که: در دوران مادرشاهی نوعی رشک به آبستنی در مردها وجود د»اریش فروم می  آورده است:

  جادوی فکر متوسّل شده است.  که او نیز دارای قدرت آفرینش و زایش است به قدرت کلام ومذکّر برای اثبات این

آفریند و دیگر به  ردوک پیشرو اسطورة خلقت در تورات است که در آن خداوند با کلمة خود جهان را میاسطورة م

باروری می قدرت  نیازی نیست و مرد آنچنان  او زانیروی آفرینندة زن  از دندة  نیز    « شودده مییابد که حتّی حوّا 

  .(17: 1392)ترقیّ، 
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کند که با  گذارد و فکر میشدن اعتقادات توتِمی)توتمِ: گیاه یا حیوانی است که قبیله نام آن را برخود میفبا ضعی

تا،  به معنی قبیلة اوست.)مورگان، بی از سرخپوستان گرفته شده است و Totemآن از نظر خونی خویشاوند است.  

ثابت23 و  قبیله(  کوچک  کلان)اجتماعات  محلّ  در  شدن  شکل  در  ای  نگارنده(  عصرمادرشاهی:  و  باستان  دوران 

برعکس سابق   -های ثابت که کمتر شکل و نظام کلان و توتم بر آن حاکم بودهای واحد، زنان در سرزمینسرزمین

شوهر و محل سکونت آن شدند و با آغاز تحوّلات و   سکونت پیدا کرده و وابستة - شدمی که مرد در کلان زن ساکن 

ورزی، صنعتی و تجاری، دوران پدرشاهی و نسب بردن فرزندان از پدر)مرد( آغاز شد و روز به  گستردگی مسائل کشا

روز جایگاه زن تنزّل یافت به طوری که به مرور زمان آنچنان جایگاه پستی یافت که مرد مالک کلّیة اموال و زن و  

 (20: 1382)بابایی،  فرزندان شد. 

اند.  های کنونی، پدرسالار بودهها تا جامعهترین آنها از بدویشناسان اروپایی( همة جامعهجامعهاز دید تایگر)یکی از  

خواهد بپذیرد. او مادرسالاری  امّا زنان رهبر آن بودند را نمی  ؛او دوران مادرسالاری که از برابری جنسی برخوردار بود

سازد که اگر جامعه همیشه  داند. با این همه او روشن نمینمیهایی از تبار مادر راستایی را نمایانگر چیزی جز نمونه

اند، چگونه اصل جانشینی ارثی از راستای مادر پیش از آن پدید آمده  راندهپدرسالاری بوده و مردان بر آن فرمان می

 ( 130: 1384)رید،  بود.

ها به آشپزی، گردآوری  خاک بودند. آنکنندة  ند، زنان گردآوردندة خوراک و زیرورودر روزگاری که مردان شکارگر بود

می آینده  برای  آن  اندوختن  و  آنخوراک  کار  پیشهپرداختند.  همة  دربرگیرندة  چرمها  سبدبافی،  از  تا  ها  سازی 

های گوناگون دانش پزشکی، هنر و زبان  ها رشتهسازی و چیزهای دیگر بود. در روند کار، آنگری و ساختمانسفال

هایی ساختند که بدون آن زندگی فرهنگی  . زنان، گیاهان و جانوران را خانگی کردند و آبادیگذاری کردندرا پایه

ها گواه روشنی بر برتری و پیشینگیِ  ها نخستین سفیران و آشتی آوران بودند. همة اینتوانست پدید آید. آننمی

 (135: 1384)رید،  مادرسالاری است.

  نند بارداری، عادت ماهانه،های جسمی زنان ماابتدا ناشی از برخی محدودیترسد که تفکّر مردسالاری در  به نظر می

شیردادن کودک و نیز موضع انفعالی زن در تماس جنسی و نقش فعّال و مسلّط مرد بوده که توهمّ فرودستی زن و  

دین دلیل که زن،  سالاری در روزگار بسیار قدیم اشاره دارد بفرادستی مرد را ایجاد کرده است. فروید به نوعی زن

وظیفة شیردادن و تغذیة خانواده را برعهده داشته است. در شاهنامة فردوسی در چهارده مورد ازدواج پیشنهاد از  

سوی زن بوده است. در صیغة عقد هم ایجاب از طرف زن و قبول از سوی مرد است و شاید دلیل بر این باشد که  

وده که مرد مورد علاقه خود را انتخاب کنند و این حق بعدها توسّط  حقّ انتخاب)شوهرگزینی( از جمله حقوق زنان ب

مردان ربوده شده با این مستمسک که ابراز علاقه از سوی زن مغایر با شأن و منزلت و متانت اخلاقی او به شمار  

ده که در پنج  آید. به رغم این، ابوریحان بیرونی در کتاب»التّفهیم« متذکّر شده که در ایران جشن مردگیران بومی

شده  ها ابراز و محقّق میشده و طیّ آن، زنان بر مردان مسلّط بوده و علائق عاطفی آنروز آخر اسفندماه برگزار می

 (46و45: 1390)هاشمی،  است.
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ها  مصر و یونان نیز خدایان سرنوشت زن هستند که همگی خدایان دیگر مقهور قدرت آن  کشورهایحتیّ در اساطیر  

کنند. پنج ستارة نمایان و خورشید  آید، هفت مدیر که تقدیر را اداره میقل کیهان، از آتش و هوا پدید می: عاندبوده

شوند،  گیرد. این قوای افلاکی که تنها با تفکّر شناخته میو ماه که مدارشان احاطة جهان محسوس ما را در برمی

ا سبب  فرمان الهة تقدیرند که تغییر صورت هرچیزی ر  خدایان نام دارند که کلّ جهان را تحت نظر دارند و خود تحت 

 (105: 1384)فرک، گندی،  د.شومی

آورده یونانی  اساطیر  در  به دست  اند: »دربارة خدایان سرنوشت  که رشتة عمر  الهه  الهگان سرنوشت. سه  مویرها: 

ها را  سنجد و آتروپوس آنها را میبافد و لاخسیس درازی آنهاست. دختران زئوس و تمیس. کیوتو رشته را میآن

 ( 590و589، 2: ج1391گریمال،  ؛57: 1385خوانند«. )آذرنگ و همکاران، رومیان آنان را پارکای میکند.  قطع می

آمده    (بار واژه إمرأه)زن24جُل)مرد( و  بار واژه ر24َنکتة بس جالب توجّه این است که حتیّ در قرآن کریم که در آن  

سوره    34بینیم که در آیه  امّا می  ؛ز این نظر، نشان از برابری طبقه و سطح زن و مرد دارد( و ا403:  1387)اعلمی،  

قَوّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ« که در جلد چهارم از تفسیر المیزان، دربارة این آیه، حکم عمومی بودن   نساء آورده: »الرِّجَالُ 

 اند.  ة عاطفی زن و... دانستهشده است و علّت را نیز روحی بیانمردان بر زنان در جامعه 
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 گیری نتیجه 

ها عنصر مؤنّث دارای قدرتی بیش از عناصر مذکّر  شد که در آنی باستانی چنان تعریف میی اساطیر در ازمنهگردانه

مردان بود؛ اما از آن عصر که  بود و علّت آن نیز نقش فعّال زنان در زندگی اجتماعی و قدرت باروری آنان در برابر  

انسانزندگی یک  بین  اندکجانشینی در  به کشاورزی،  از شکارگری  با تغییر شغل مرد  او وارد ها پدیدآمده،  اندک 

جامعه شد و به ایفای نقش پرداخت و بر اثر قدرتی که در برابر عنصر مؤنث داشت، توانست تا این ایفای قدرت را در  

اند که این گردانه را در خود حفظ کرده و  ها وجود داشتهاز آن پس تنها معدودی از اسطوره  اساطیر نیز بازتاب دهد.

اند. این عامل در اساطیر کشورهای ایران، یونان، هند و مصر به خوبی پدیدار  تغییر و تبدیلی در آن به وجود نیاورده

سالاری و بیان تغییرات و تحوّلاتی که  مؤنّث شده است و ناصرخسرو نیز با بیان این موارد، در ذکر پیشینة اساطیری

ی قدرت را از مؤنّث به مذکّر در بین سخنانش بروز داده است. بر این مبنا  داده، از عهده برآمده و گردانهدر آن روی

              ی اساطیری مؤنّث به مذکّر،     گیری کرد که در اشعاری که از ناصرخسرو یافت شده است، چرخهتوان چنین نتیجهمی

جایی در مقامات علیای آفرینش از مؤنّث به مذکّر پدیدار است بدین صورت  پدری و جابه  - مادری به آسمان   - آسمان

« یاد کرده و صفات زایش و فرزندخواری را به او نسبت داده است و در بیتی  مادرکه در ابتدا او از آسمان با عنوان»

زمینی در اشعارش است؛ اما پس از آن ابیاتی  - دهندة وجود باور پدرکه نشان  « یاد کرده نیانیز از زمین به عنوان »

وارد سخنان خود کرده که در آن به جایگاهرا  نگرش نسبت  تغییر  آشکار،  به طوری  از دیدگاه  ها  و زن  مرد  های 

اساس میشناختی مشاهده میاسطوره برهمین  پدر  شود.  به  مادر  از  قدرت  اساطیری  در شعر  توان گفت: گردش 

 ناصرخسرو بازتاب یافته است.
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An analysis of ancient myths in the poetry of Naser Khosrow 
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Abstract 

Background and Aim: The mythological circle in the countries of the world has been 

introduced in such a way that it reflects the mother as a creative element. In the earlier 

myths, it is clear that the powers are higher than women, but with the role of men in 

society, compared to women, the mythological circle has slowly changed and turned 

to the male element, which is a factor in the poems of poets. Ancient times have also 

emerged. But beyond the ancient times, the same can be seen in the poetry of poets of 

later periods. The poet studied in this article is Naser Khosrow.Research Method: In 

this article, using descriptive-analytical method, Nasser Khosrow's poems are 

evaluated and compared with the myths of Iran, Greece, Egypt and India, in which 

the power of the female is masculine, in order to study the etymology of these verses 

in It should be discussed among the myths of other countries and it should be revealed 

how such beliefs are manifested among the myths of the other four countries.Findings: 

Using the research that was done, evidence was extracted from the poems of Naser 

Khosrow, which indicates the reflection of very ancient myths in world mythology. 

These verses show that in the divan of Naser Khosrow, as one of the few poets of 

Persian literature, a very old belief that existed among the forgotten civilizations is 

reflected, Results: By conducting this research, it was revealed that Naser Khosrow 

has made speeches in his poetry collection that from the mythological point of view, 

these verses indicate the myths that have been proposed as the first manifestations of 

myth-making in the human world and the first roots of religiosity among the world's 

civilizations . 
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